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Résumé 

La littérature est un contexte que les écrivains utilisent pour atteindre leurs objectifs et leurs idées, 

afin de mettre en valeur leurs thèmes et techniques narratifs complexes à travers des innovations 

linguistiques, dans le contexte des exigences historiques, des changements sociaux et des 

circonstances individuelles. De plus, les créateurs d'œuvres littéraires mettent en scène la créativité 

linguistique et textuelle, les subtilités narratives dans le contexte des concepts, des thèmes, des 

symboles et des formes narratives ; ainsi, l'écriture créée apparaît comme le reflet des motivations 

mentales, psychologiques et sociales de ses auteurs. Georges Perec, l'un des écrivains français du 

XXe siècle, dépeint les angoisses, l'étrangeté et la rupture identitaire de l'homme contemporain à 

travers des images textuelles ludiques et délicates, associées à une satire sociale acerbe. En 

examinant les formes de la mémoire chez Perec, cette étude, par une approche descriptive et 

analytique, explique les conceptions de l'auteur sur le temps et l'expérience humaine à la lumière 

des idées d'Henri Bergson et met en lumière le rôle du temps et de son écoulement dans 

l'identification des moments narratifs. La fluidité du temps dans ce récit témoigne d'une 

combinaison de souvenirs volontaires et involontaires, d'un mélange de réalité et de fantasme, et 

témoigne de l'indifférence et de la futilité. 

Mots-clés : Mémoire, Temps, Bergson, Récit, Perec. 
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Abstract 

Literature is a context that writers use for the benefit of their goals and ideas to show their complex 

narrative themes and techniques through linguistic innovations and within the context of historical 

requirements, social changes, and individual circumstances. Also, the creators of literary works 

depict linguistic and textual creativity, narrative subtleties within the context of concepts, themes, 

symbols, and storytelling forms; therefore, the created writing appears as a reflection of the 

mental, psychological, and social motivations of its authors. Georges Perec, one of the 20th 

century French writers, shows the anxieties, strangeness and broken identity of contemporary man 

with the most delicate textual playful images, along with sharp social satire. By examining the 

forms of memory in Perec, the present study, with a descriptive-analytical approach, explains the 

author's concepts of time and human experience from the perspective of Henri Bergson's views 

and highlights the role of time and its flow in identifying narrative moments. The fluid flow of 

time in this story shows a combination of voluntary and involuntary memory, a mixture of reality 

and fantasy, and is a testament to indifference and futility. 
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   1403  پاییز و زمستان (،  13پیاپی )   دوم   ۀ هفتم، شمار   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 
 که خواب است    ی مرد   حافظه در داستان   ی ر ی گشکل   ل ی و تحل   ی بررس 

 بِرگسون   یمنظر آراء هانر   از  پِرِکژرژ    تۀ نوش 

 پژوهشی  ۀمقال

  1نژاد محمد دیوح
   رانیا ز،یتبر  ز،یفرانسه، دانشگاه تبر  اتیزبان و ادب یگروه آموزش اریدانش

 

 چکیده 
ها  برند تا درونمایههای خود بهره میادبیات بستری است که نویسندگان به نفع اهداف و اندیشه

تکنیک پیچیدهو  بههای  را  داستانی خود  نوآوری ی  تاریخی و مدد  ملزومات  زبانی و در بطن  های 

های زبانی  های اجتماعی و احوالات فردی نشان دهند. همچنین خالقان آثار ادبی خلاقیتدگرگونی

پردازی به تصویر  های داستانی را در بطن مفاهیم، مضامین، نمادها و اشَکال داستانو متنی، ظرافت

های ذهنی، روانی و اجتماعی مؤلفان  شده همچون بازتابی از انگیزهکشند؛ بنابراین نگارش خلقمی

 گونه ترین تصاویر بازیدهد. ژُرژ پِرِک از نویسندگان قرن بیستم فرانسه، با ظریفخود را نمود می

دهد.  همراه هجو تند اجتماعی نشان میانسان معاصر را به  ها، غرابت و هویت گسیختهمتنی، تشویش

  مفاهیم   تبیین  تحلیلی، به-حافظه نزد پِرکِ، با یک رویکرد توصیفی   پژوهش حاضر با بررسی اشَکال

از منظر آراء هانری برِگسون پرداخته و نقش زمان و جریان آن را در مؤلف    انسانی  تجربه  و  زمان

  ۀ ارادی از حافظ  یبیداستان ترک  نی زمان در ا  الیس  انی جرکند.  شناسایی لحظات داستانی برجسته می

 ی است. هودگیو ب یتفاوت داده و گواهی بر بیرا نشان  الیو خ تیواقعایی از و غیرارادی، آمیزه 

 . حافظه، زمان، برگسون، داستان، پِرِک :هاه واژدیکل
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 . مقدمه 1

سازی  های ذهنی و فکری انسان است که با پردازش اطلاعات و ذخیرهحافظه یکی از توانایی

کند. حافظه پیوسته با تجربیات و حوادث زندگی های زیستی انسان را برجسته میآنها قابلیت

اَشکال زیستی وی را شکل می بوده و طی فرآیندهایی، یادگیری و  بیان انسان مرتبط  به  دهد. 

توانند حافظه را تحت شعاع خود قرار  دیگر، بسیاری از تغییرات روانی، جسمی و اجتماعی می 

-روانشناختی، حافظه براساس نوع دریافت اطلاعات شامل طبقه -دهند. به لحاظ عملی و عصب

های  شود. و به لحاظ نظری و فلسفی نیز موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهش هایی میبندی

طور کلی »فرد از یک  گیرد. بهبی قرار میۀ فردی، جمعی، فرهنگی و تجرحافظ عمومی همچون  

سازد و از طرف دیگر، قادر طرف، در چارچوب زندگی شخصی خویش، خاطرات خود را می 

تعامل   در  غیرشخصی  خاطرات  با  که  کند  عمل  گروه  یک  از  عضوی  همچون  است 

برای حفظ و نمایان   (؛ بنابراین حافظه همچون ابزاریHalbwachs, 1997, pp. 97-98است.«)

ها عناصری هستند  ها و زمانکردن خاطرات فردی و جمعی بشر است و اشیاء، اشخاص، مکان

-تواند در حافظهآنکه ادراک سپری شدن زمان میکنند، حال که قطعات پازل حافظه را تکمیل می

خود را    قیعم  ریدر فلسفه است که تأث  ید یکل  میاز مفاه   یکیحافظه  های انسانی متفاوت باشد.  

حافظه به عنوان   ، یفلسف  اتی در نظردهد.  نشان می  یو تجربه انسان   ت یدرک ما از هوروی  بر  

باز  رهی ذخ  یبرا   ی ابزار نقش مهم  اتیتجرب  ی ابیو  ا  کندیم  فای ا  یگذشته،  ما  به  را    ن یو  امکان 

کن  دهد یم زنده  زمان حال  در  را  گذشته  امیکه  و  مفهوم  نی.  هانر  ژهیبه  آثار  ، 1نو رگسبِ  ی در 

توجه قرار گرفته است.  ،یفرانسو  معاصر  لسوفیف از زمان   مورد  تفسیر جدیدی  او روایت و 

دو نوع    یرگسون با معرفبِدهد.  )ریاضی، دروغین و حقیقی(، حافظه و تجربه انسانی ارائه می

  یادآوری به    یاراد   ۀحافظپردازد.  میمفهوم    نیاز ا  ی ترقیعم  یبه بررس  ،یارادری و غ  ی اراد  ۀ حافظ

ناخودآگاه   ی هایادآوری به    یاراد ری غ  فظه که حا  ی در حال  ؛اشاره دارد  ات یآگاهانه و هدفمند تجرب

دو   نیاشوند.  متبادر می  و بدون کنترل ما به ذهن  یکه به طور ناگهان  شود یمربوط م  یعیو طب

نما حافظه،  انسان  انگرینوع  تجربه  از  متفاوت  جنبه  هر    ی دو  که  بر    کی هستند  خود  نوبه  به 

از دیدگاه او »حافظه بازتولید گذشته نیست؛ بلکه فرآیند    .گذاردیم  ری فرد تأث  ت یهو  ی ریگشکل

 
1 Henri Bergson (1859-1941) 
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-کند تا آینده را شکل دهد.« )شاطری و ساداتی ایی است که گذشته را با حال ترکیب میخلاقانه

که تحت تاثیر کانت، اِسپنسر، ویلیام جیمز   مدرن( برِگسون، فیلسوف پُست90ص.  ،1403زاده، 

گرایی در صدد آن بود تا رابطه آگاهی و گرایی و معرفتو دِکارت بوده است، با تکیه بر عقل

مفاهیم  جزء  زمان  خوانش  و  حافظه  کند.  تبیین  احسن  نحو  به  را  خویشتن  شناخت  و  شهود 

گیرند علاوه  های برگسون هستند. عناصر زمانی نیز که در بستر حافظه شکل میپربسامد اندیشه

باور داشت  رگسونبِ شوند.کمک »ذهن« نیز ادراک می بر زمان قراردادی و فیزیکی، از مجرا و به

آن را با زمان   توانیروزمره خود دارند و نم  یها از زندگاست که انسان  یاتجربه  ،یکه زمان واقع

دهنده رگسون نشانو آثار بِ  یدانست. زندگ  برابر  شود،یم   یریگها اندازهکه در ساعت  ی کیمکان

برا   کی مستمر  عم  یتلاش  انسان   ترقیفهم  تجربه  و  وجود  اهمتاس   یاز  بر  تأکید  با  او   ت ی. 

کند و به   ترکی انسان نزد  یواقع  یکرد تا فلسفه را به زندگ  یسع  ، یفرد  اتیاحساسات و تجرب

است و   حافظهۀ  تجرب  برگسون  یعرفان ۀ  جربدر واقع »ت  و زمان کمک کند.  تیدرک بهتر از هو

از یک نوع   افتنی   است و در آن انتقال   ی کیزیمتاف  یاتجربه   باشد، لاقی  اخ  یا تجربه  آنکه  از   شیب

بسیاری از هنرمندان (  11:   1396نوه،  لی است. «)سلیمیمتعا  تی انسان  دیگر از  ینوع  به  تی انسان

تر  تا احساسات و تجربیات انسانی را به شکلی عمیق  اندبهره برده  از مفهوم زمان واقعی برگسون

در آثار خود به  1ل پروست به عنوان نمونه، نویسندگانی مانند مارسِ ؛تر به تصویر بکشندو واقعی

به عنوان مبنایی برای توصیف    اند و از نظریات برگسونبررسی عمیق حافظه و زمان پرداخته

 .انداحساسات و تجربیات استفاده کرده

، از نویسندگان قرن بیستم فرانسه، از پیشگامان نوع ادبی اتوبیوگرافی و جنبش ادبیِ 2ژُرژ پرِِک 

 : یزندگو    5ی خاطرات کودک  ای  ویدبل،  4ی دشدگی ناپدای چون   های خلاقانه«، و خالق رمان3»اولیپو 

 
1 Marcel Proust (1871-1922) 
2 George Perec (1936-1982) 

3   OULIPO  اختصار عبارت :Ouvroir de Littérature Potentielle  الفظی آن »کارگاه ادبیات است که معنای تحت

های شگرف زبانی در فرانسه شکل گرفت. کارگیری امکانات و توانایی هبا هدف ب  1960. این جنبش ادبی در سال  استبالقوه«  

پردازی، و با تعهد به الزامات خاص نوشتاریِ خود، های خود در عرصه ادبیات و داستان ها و نوآوریاین جنبش با خلاقیت 

   های آن خلق کرد.تجربه جدیدی از زبان و قابلیت
4 1969 
5 1975 
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تجربه زیستن را در   تلاش کرد تا بیهودگیِ  2خوابد مردی که می  ، در داستان1دستورالعمل   کی

با دگرگونی قواعد کلاسیک زبان، ف پرِِک  ، تینامتنیبلاغت و  نون بسیر توالی زمان نشان دهد. 

صورت تصویری و ذهنی بار فردیت سوژه را پشت آوار جنگ جهانی دوم و بحران هویت بهاین

، ارجاع به کافکا نشانگر نوعی گریز از خستگی و درماندگی است کند. در طول رمُانتوصیف می

تکان ماندن. رؤیاهای  شوند. »ساکت و بیکه در نهایت، راوی و ضمیر »تو« بلاتکلیف رها می 

ۀ حافظ ( در این مقاله تلاش خواهد شد میزان خودنمایی  Perec, 1967, p. 24معنای تنهایی.«)بی

  خوابدمردی که میها با توسل به آراء برِگسون در داستان  ارادی و غیرارادی، و بازنمودهای آن

( نشان داده شود. همچنین تلاش بر این خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ داده شود: 1967)

ۀ حافظ برند؟ و آیا این  های حافظه فعال و ارادی چگونه در این داستان بازی را پیش مینشانه

سازد؟ آیا تصاویر ارادی، داستانی را به نفع خود پررنگ می   بهغیرارادی است که تمامیت و تجر

پویاییِ تصاویر   بالفعل، تجربه متغیر و فروپاشیده حافظمکانیکی و جسمانی در کنار  و  ناب   ۀ 

را منعکس می تصاویر حاصل عادت مؤلف  نهایت،  در  )برگسون،  کنند؟  آغازگر  :  1375واره و 

 گذارند؟هایی به اشتراک می( آگاهی مؤلف از تلخیصِ زمان را در بطن چه اهداف و چه پیغام221
 

 وش تحقیق . ر2

های مهم این نوشتار  یِ برگسون یکی از مؤلفه فلسف  ۀ شیاندتبیین و توصیف زمان و حافظه در  

با توسل به ساختارهای روایی   دهنده حافظه نزد ژُرژ پرِِکشود. بررسی عناصر شکلمحسوب می

گیری روایت را نزد مؤلف نشان خواهد داد. مقاله  « شکلخوابدمردی که میو مفهومی داستانِ » 

با یک رویکرد توصیفی  را در ساختاربندی  -حاضر  تا نقش حافظه  تحلیلی تلاش خواهد کرد 

( نشان دهد. ساختاری که پیوسته با گذشته و حال  1967)   مردی که خواب استداستانی رمُان  

در ارتباط است؛ ساختاری که منشور زمان را در بطن اتفاقات و حالات روحی و جسمانی، و در 

 دهد. قالب یک دگردیسی نشان می

 
 

 

 
1 1978 

2 Un homme qui dort (1967) 



 

 

 

 

 دوم   ۀ شمار   ، هفتم   ۀ دور    فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش 

64 

 
 

 پیشینه پژوهش . 3

( 1388هایی در حیطه آثار و نوشتار ژُرژ پرِِک انجام گرفته است: احمدی )پیش از این، پژوهش

بر این اصل  رژ پرک« نوشته ژُطرز مصرف  ،یزندگمان »در رُ  یچهره و حوزه راودر مقاله »  »

ایی داشته و مشتمل بر یک چهره و قلمرو است که در کند که راوی یک صورت نشانهتأکید می

 ی ل ی تخ  ینوشتار خودنگار   ی راهبردها( در مقاله »1400یابد. آیتی و همکاران )آن رشد و تغییر می

های  « فنون و شیوهانویمود  کی اثر پاتر  دورا برودراثر ژرژ پرک و    یخاطرات کودک  ای  ویدبلدر  

کنند. رضایی و حیدری  ی را نزد دو مؤلف پِرکِ و مودیانو معرفی میلیتخ  ینوشتار خودنگار 

(1400« مقاله  در  بررس(  مدرن:  درکتاب    یطنز  مورب  پرک  زهایچنوشتار  ژرژ  ظاثر  رافت « 

آن  یریبکارگ از  استفاده  فنون  و  داستان    طنز  در  اجتماعی  زندگی  بطن  در  برجسته   چیزهارا 

انسان و جامعه   ی زبان تا هزارسو  یاز هزارتو ( در مقاله »1401سازند. جواری و همکاران )می

های اجتماعی پرِِک  ها و دغدغه«، بازتاب نابسامانیبه چند اثر از ژرژ پرک  ک یتیوکریسوس  ینگاه

( در 1391بانی )کنند. فارسیان و احمدیها، صنایع و شگردهای زبانی بیان میواسطه لایهرا به

-نشانه  کرد یروبراساس  اثر ژرژ پرک  که خواب است    یمرد گفتمان در    ینظام تنش  یبررس مقاله »

دهند که جریان معنا در این داستان تابع یک فرآیند و یا نظام تنشی است ی« نشان میمعناشناس

ۀ حافظ کند؛ ولی تحقیق جامعی در حیطه نقش و کارکرد  که متن و روایت را دستخوش تغییر می

پژوهش حاضر  است.  نگرفته  پرِِک صورت  آثار  بر روی  برگسون  منظر  از  غیرارادی  و  ارادی 

های هانری برِگسون برجسته تواند نقش و جایگاه حافظه را در داستان پرِِک به لطف اندیشهمی

 سازد. 

 که خواب است ی مردگذری بر داستان . 4

نگاه   داستان همچون چیدمانی با  که  گرفته  روایی شکل  سِکانس  یا  و  بخش  قطعه،  از شانزده 

کند. داستان مشتمل های داستان همراهی می بیرونی، خواننده را در هزارتوی حوادث و گفتمان

دهند: اتاق )اتاق خدمتکار( و شهر. در این بر دو حکایت است که در دو مکان متفاوت رُخ می

ناپدید می  )تو(  دیگری  نفع  به  )من(  دو فضای  داستان، سوژه  در  را  تمتع خلاء سوژه  تا  شود 

طور شود، بهعنوان مخاطب داستان، »تو« فرض مینام که بهشخصیت اصلی بی  متفاوت نشان دهد.

فعال زندگی خویش فاصله بگیرد و کنار بکشد. او  هایگیرد که از تمام جنبهناگهانی تصمیم می
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های  ای نامعلوم در پاریس است، به یکباره از حضور در کلاسکه در ابتدا دانشجویی با آینده

گیرد. این ترک گفتن دنیای  ورزد. همچنین از آشنایان و دوستان خود فاصله میدانشگاه امتناع می

ارزشی  معنایی و بیبیرونی در حقیقت نه یک انتخاب تصادفی بلکه واکنشی به احساس عمیق بی

پناهگاهی می به  تبدیل  »تو«  اتاق کوچک  و ها و روزها، بیشود که در آن ساعتاست.  حس 

این بیهدف سپری میبی از پوچی شوند.  تجربه نوعی  از  بلکه  نیست؛  افسردگی  زاده  تفاوتی 

اهمیتی که شخصیت اصلی را از هر تلاشی برای تغییر وضعیتش  گیرد؛ نوعی فهم بیسرچشمه می

دهد و آورد، به سرگردانی ادامه میهای پاریس روی میبا گذر زمان، او به خیاباندارد.  باز می

پیماید. از ارتباطات انسانی دست کشیده هدف خاصی می  های شهر را بدون هیچها و کافهخیابان

دهد. پاریس برای وی به جای آن که به فضایی پرُ از شور و تمایلی به تعامل با دیگران نشان نمی

شود که در آن حتی نفس کشیدن نیز  روح و متروک تبدیل میو حیات تبدیل شود، به مکانی بی

پردازد بدون آنکه در گذر آن آید. »تو« در تنهایی خود به تماشای زندگی میثمر به نظر میبی

نمایانه و شاعرانه عرض  گونه است که رمُان همچون یک داستانِ خوابدخالتی داشته باشد. و این

شدگی از نوع کافکایی کند. این حالت سکون و سرگردانی در نهایت به نوعی از مسخم میاندا

ای که از جنس طردشدگی است، شود و شخصیت اصلی در میان ترس و تنهاییآن منجر می

های مصروف بطالت. میلِ گریزپا و ناگوار چیزی نشنیدن شود. »اوقات هدر رفته، زماناسیر می 

 (Perec, 1967, p. 24) و ندیدن.«

 چارچوب نظری . 5

 ادراکِ زمان  . 1-5

حادث   تجربه  مجرای  از  بازتولید،  لحظه  در  چه  و  مشاهده  لحظه  در  چه  ذهنی  تصاویر  تمام 

یافته   مدد حرکات ذهن فعلیّتهایی همراه است که بهشوند. و ادراک این تجربه با محدودیتمی

ی زندگی ما به رود. برِگسون در اصل بر این باور بود که »آنچه در هر لحظه و یا به تحلیل می

( برگسون با قبول تفاوت جوهر  44:  1389شود یک کُلّ است.«)پیرسون، ادراک و یاد منتهی می 

گرایی شود و سیر تحول گرا معرفی می مجردِ نفس و بدن مادّی، به عنوان یک فیلسوف معرفت

 1دهد. او در تبیین و تفسیر هستی، با تأکید بر قوه شهودرا در بین مکاتب فلسفی دیگر توسعه می

 
1 intuition 
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دهد. زمانی که گذراست و با خود و بصیرت، اَشکال زمان را در بطن فرآیند سیالِ زمان نشان می 

ناپذیر هستند. گیری نبوده و اجزاء آن تفکیک آورد. زمانی که قابل اندازهتغییر و تحول به همراه می

( را صورتی از زمان durationبرِگسون با تأکید بر تصاویر و توالی زمانی، تراکم ممتد زمانی )

کند. به بیان کند که کلیتی ناگسستنی را با خود حمل میزمانی تعریف میهم  شکل و پیراستههم

و همگون دارد و تاریخ و تجربه را در   شکلدیگر، زمان صورت تفکیکی ندارد؛ بلکه ذات هم

غیرارادی، به ما    ۀکند که حافظن تأکید میورگسبِدهد تا به تألیف و تفسیر درآید.  خود بسط می

زیرا این نوع حافظه به   ؛تری از زندگی دست یابیمتر و واقعیدهد تا به تجربیات عمیقاجازه می

ذهنیت کیفیات محسوس  »دهد.  تری از احساسات و تجربیات گذشته میهای غنیما یادآوری

و تکثری    [...]شود  مشتمل بر نوعی انقباض و تراکم واقعیت است که توسط حافظه ما محقق می

به طور کلی، بررسی مفهوم    (Bergson, 1986, pp. 25-30)کند.«از لحظات را در خود ادغام می 

ساختارهای پیچیده ذهن انسان و نحوه تعامل ما  ن، ما را به درک بهتری از وحافظه در آثار برگس

دهند  . برای برگسون، حالات گذشته و حال، یک کُلّ را تشکیل میدهدبا زمان و تجربه سوق می

دارد.   بالفعل  تکرار  که صورت  قالب  که  است  ذهنی  رویداد  یک  اصل  در  حافظه  نظر وی  به 

کند؛ زیرا که تواند مؤلفه ساختاری آن تلقی شود. جسم نیز در کنار حافظه عرض اندام میمی

کند. مادّه مولد یک »عمل« است. و این ذهن است که به اشیاء، معنای زمانی خاصی را اعاده می

اندیشه را شکل می برگسون عنصری است که  برای  از من است و نمینیز  تواند  دهد؛ جزئی 

تفاوت مابین مادّه و ادراک  ( در واقع، برگسون با تبیین  Bergson, 2011مستقل از من باشد. )

این منظر، »ادراک آدمی  آگاهانه، همان حضور و تصویر را در فضایی مادّی نشان می دهد. از 

در واقع تأکید برگسون بر  (  37:   1389جزئی از اشیاء است نه مشاهده درونیِ ذهن.« )پیرسون،  

های  تواند یادآوریکه حافظه غیرارادی، به عنوان بخشی از زندگی درونی ما، میاین نکته است  

 .تری از احساسات و تجربیات گذشته را به ارمغان بیاوردغنی

 زمان به مثابۀ حافظه  . 2-5
 

«، برِگسون مرزهای شناخت انسان را از حافظه  مادّه و حافظه ای بدیع در کتاب »  با ارائه نظریه

غیرارادی، که به ترتیب حافظه عادت  ۀ ارادی و حافظۀ  حافظگسترش داد. او با تفکیک حافظه به  

تر عملکرد حافظه  شوند، به تحلیل دقیق)که تابع عمل است( و حافظه تصویری نیز نامیده می
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شود که تحت کنترل اراده و اختیار  انسانی پرداخت. حافظه ارادی به آن بخش از حافظه اطلاق می

؛ بنابراین در گذشته اشاره دارد  اتیآگاهانه اطلاعات و تجرب  یادآور ی  ییبه تواناانسان است و  

ۀ ارادی که مبتنی بر اراده است، فرد به طور آگاهانه و به میل خویش اطلاعات را  حافظفرآیند  

ۀ پویا، حافظ سازد. در این  تر میکند و با تمرین و تکرار، آنها را مستحکمذخیره و بازیابی می

امکان افزودن و حذف اطلاعات وجود دارد. انسان اغلب اطلاعات را به صورت کلمات، مفاهیم 

ش  کند؛ به عنوان مثال، زمانی که فردی در تلا ۀ ارادی ذخیره میحافظ های منطقی در  و قضاوت

خاطر سپردن مطلبی است و اصطلاحاً سعی بر حک کردن آن در حافظه خود دارد، در برای به

ۀ غیرارادی معنایی معکوس  حافظاست. در مقابل،  این صورت از حافظه ارادی خویش بهره جسته  

تعلق می انسانی  از حافظه  آن بخش  به  از حافظه  این نوع  بهدارد.  و گونهگیرد که  ای خودکار 

گردند و ۀ غیرارادی، بدون هیچگونه تلاشی ذخیره میحافظها در  کند. دادهناخودآگاه عمل می

مشابه   یا خاص تجربه  یکه محرک  یدر مواقعبخش از حافظه،    در اینمعمولًا    شوند. بازیابی می

ۀ غیرارادی به طور عمده از تجربیات حسّی انسان حافظ  .دیآیبه کار م  کند،یم  یرا در ذهن تداع

گیرد و شامل خاطرات، احساسات و عادات روزمره است که اغلب به صورت ناخودآگاه شکل می

های یک عادت را  ۀ غیرارادی » تمام ویژگیحافظشوند. در واقع، یک عمل در  به یاد آورده می 

» داده  (Bergson, 1986, p. 47)دارد  معمولًا  و  غیرارادی  حافظه  در  موجود  اطلاعات  و  ها 

  توان ۀ غیرارادی را میحافظ پایدارتر و ماندگارتر از اطلاعات موجود در حافظه ارادی هستند.  

به  از  تواند به شناخت عمیقکمک آن می  زیربنای هویت شخصی در نظر گرفت که فرد  تری 

  یشتریب  ریناخودآگاه قرار دارد و تأث  تر ازق یعمهای  در لایهحافظه    نیاخویش دست یابد؛ زیرا  

همچون اتفاقی در زندگی. » ماهیت آن این است که تاریخ دارد،  بر احساسات و رفتار فرد دارد.

نمی «)همان(  بنابراین  تکرار شود.  و تواند  اصلی  تصویر  یک  ما  به   « حافظه  این  ترتیب  بدین 

 ( Wolff, 1957, p. 380دهد.« )منحصر به فردی از گذشته می

است؛   نقصیاز همان ابتدا کامل و ب  گویند،غیرارادی که به آن حافظه خودکار نیز می  ۀ حافظ

برگسون (  49)همان  دهد.  رییآن را تغ  نکهیآن اضافه کند بدون ا  ر یبه تصو  یز یچ  تواندیزمان نم

  رایز  ؛کند  فایو شهود انسان ا  تیدر خلاق  یات یح  ینقش  تواندیم  یاراد ر یغ  ۀمعتقد است که حافظ

در واقع،   .ردیالهام بگ  هغیرمنتظرو    سابقهیب  یاوهیگذشته به ش  اتیتا از تجرب  دهدیبه فرد اجازه م
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تجربه زمان همچون جریانی یکپارچه و پیوسته   از منظر برگسون، حافظۀ غیرارادی به انسان امکان

ای از لحظات مجزا و قابل تفکیک تقلیل ۀ ارادی آن را به مجموعهحافظدهد. حال آنکه  را می

 دهد.  می

   1پیوستگی و تکرار در حافظۀ ارادی . 5-3

های ماتریالیستی ایستاد با اصالت دادن به قوه شهود و اصالت حرکت، در مقابل اندیشه برِگسون

ۀ ارادیِ )فرد( یا حافظه  حافظسو،  و نشان داد که ذهن آدمی بازتابی از تجربه و زمان است. از یک

تصاویرِ ثابت، نزد برگسون نمادی از اثبات و نمایشِ زمان است که موجودیت خود را، از واقعیت 

ها نمایان گرفته تا تاریخ، در قالب تصاویر در گذشته ذخیره کرده و برحسب شرایط و موقعیت

کند. این حافظه گویاتر است و بیشتر صورت حال دارد تا بازیابی و خاطره. از سوی دیگر، می

نوع    نیاشاره دارد. ا  اتیآگاهانه و هدفمند اطلاعات و تجرب  یادآوری  ندآیبه فر  یاراد  ۀحافظ

که به طور فعال اطلاعات را از حافظه بلندمدت خود استخراج   دهدیامکان را م  نیحافظه به ما ا

 ،یشامل آگاه  یحافظه اراد   ید یکل  یهایژگی. ومیری مختلف به کار بگ  یهاتیکرده و در موقع

کنترل    رقابلیو غ  یعیطب  یهایادآوریبه    یاراد ر یغ  ۀکه حافظ   یدر حال  ؛و کنترل است  یفمند هد

های  شود، از گذشته صورتها نامیده می»این حافظه که حافظه هوش و چشم  .شودیمربوط م

 ۀروزمره، حافظ   ی در زندگ  (Dreyfus, 1954, pp. 287-289)دارد.«غیرواقعی بر ما ارزانی می

 ی به عنوان مثال، وقت   ؛کندیم  فایا  ما   یهایریگمیو تصم  یذهن  یندهایدر فرآ  ییسزاهنقش ب  یاراد

استفاده  یاراد  ۀ از حافظ م،یآدرس را به خاطر بسپار کی ای شماره تلفن   کیتا  میکه ما قصد دار

با تکرار و تمر  میکنیم در حل   نیهمچن  یاراد  ۀ . حافظم یآن را در خاطر خود نگه دار  ن،یتا 

تصم و  زمان   اریبس  دهیچ ی پ  یهایریگمیمسائل  است.  با    یمهم  مواجه   کیکه  دشوار  موضوع 

تا    می کن  بیو با هم ترک  میتا اطلاعات مرتبط را از حافظه خود استخراج کن  میدار  ازین  م،یشویم

م  یی توانا  نی . امیبرس  یمنطق  جه ی نت  کیبه    ز،ی برانگچالش  یها تیتا در موقع  کندیبه ما کمک 

 ، ی. به طور کل میتر عمل کنموفقخود    ی او حرفه  ی شخص یو در زندگ  میری بگ  یبهتر   مات یتصم

اطلاعات    یادآوری نه تنها در    ،یشناخت   یندها یفرآ  ی اصل  یاز اجزا   ی کیبه عنوان    یاراد  ۀ حافظ

-Bergson, 1986, pp. 75)است.    رگذاریتأث  زی ن  ی فرد  اتیو تجرب  ت یبه هو  یدهبلکه در شکل

 
1 Mémoire volontaire  
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 م ی خود مشارکت کن  یکه به صورت فعال در زندگ  دهدیامکان را م  نینوع حافظه به ما ا  نیا  (95

 .مینکاتخاذ    یترآگاهانه ماتیو تصم

 پویایی و تجربه بازیافت حافظۀ غیرارادی. 5-4

های ناخودآگاه و طبیعی اشاره دارد که به طور ناگهانی و بدون کنترل  غیرارادی به یادآوری  ۀحافظ

احساسات و تجربیات عمیق انسانی مرتبط است و به ما    آید. این نوع حافظه بافرد به ذهن می

تری از گذشته دست یابیم. برخلاف حافظه ارادی که نیاز  های غنیدهد تا به یادآوریاجازه می

به   ؛شوداختیار فعال میغیرارادی به طور طبیعی و بی   ۀبه تمرکز و تلاش آگاهانه دارد، حافظ

ای خوشایند از گذشته باشد که به عنوان مثال، بوی یک گل خاص ممکن است یادآور لحظه

می ذهن  به  ناگهانی  ب  .آیدطور  نقش  ناخودآگاه  تجربیات  و  در شکلهاحساسات  گیری  سزایی 

  یهیبد  یمغز امر  یحفظ بقا  یاست و برا  یفطر  یمعنا امر  یجستجو»  حافظه غیرارادی دارند.  

(  32:  1403مردی و همکاران،  « )گش.شودی شده انجام م  تیاست و به صورت هدا  نیادیو بن

هایی که با احساسات قوی مانند عشق، ترس یا شادی همراه هستند، تجارب عاطفی، به ویژه آن

تواند به ما کمک کند  شوند. این نوع حافظه میمعمولًا در ذهن ما به صورت ماندگار ذخیره می

به عنوان مثال، یادآوری غیرارادی از یک    ؛مان پیدا کنیمتا درک بهتری از خود و دنیای اطراف

از    .تواند به ما کمک کند تا به احساسات خود پرداخته و به بهبودی دست یابیمرویداد تلخ می

تواند دنبال کند. حافظه ناب یا غیرارادی عملکرد خود را بدون کنترل فکر و ذهن می این منظر، »

نهایت جزئیات زندگی گذشته شک در هر لحظه اَشکال بی»موجود انسانی تحت نگاه خود، بی

ه طور ب   (Bergson, 1986, pp. 294-297)کند. «خود را خودانگیخته و غیرارادی حفظ می

دهد که با عمق بیشتری به تجربیات زندگی نگاه غیرارادی به ما این امکان را می  ۀکلی، حافظ 

در آثار خود، به تاثیرات عمیق  برگسون. تر با خود و دیگران برقرار سازیمکنیم و ارتباطی عمیق

کند که این نوع حافظه به ما اجازه کند. او بیان میغیرارادی بر زندگی روزمره اشاره می  ۀحافظ

غالباً به تحریکات  ها، که  اختیار دست یابیم. این یادآوریهای طبیعی و بیدهد تا به یادآوریمی

تری از گذشته را در ما  توانند احساسات عمیقحسی مانند بو، صدا یا تصویر مرتبط هستند، می

به عنوان مثال، بوی یک گل ممکن است ما را به یاد یک لحظه خوشایند از دوران   ؛زنده کنند

از    .اندکودکی بیندازد و احساساتی را در ما برانگیزد که به طور ناخودآگاه در ذهن ذخیره شده
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آگاهانه بپردازیم.  غیرهای دهد که به یادآوریارادی به ما این امکان را میغیرطرف دیگر، حافظه  

برگسون، نظر  ارتباط عمیقاین نوع حافظه می  به  تا  ما کمک کند  به  تجربیات و تواند  با  تری 

تفاوت اصلی    .مان برسیماحساسات خود برقرار کنیم و به شناخت بهتری از خود و دنیای اطراف

هاست. آنمکانیسم ساختاری  بین حافظه ارادی و غیرارادی در نوع یادآوری و نحوه فعال شدن  

بر اساس تحریکات   به آگاهی و تمرکز دارد، در حالی که حافظه غیرارادی  نیاز  حافظه ارادی 

های مختلفی مانند تصاویر، تواند به شکلکند. این نوع حافظه میمحیطی و احساسات عمل می

 د. کنت یا صداها بروز کند و اغلب به یادآوری تجربیات عمیق و احساسی کمک میاحساسا

 بحث و بررسی . 6
 

 توصیف پدیدارشناختی   . 1-6

ترین شکل خود پِرکِ در توصیف اشیاء، حالات انسانی و جریان زمان، به خالص  1تجربه ذهنی 

فرض است و نه یک شناخت کاذب از احوالات و امورات  گیرد. این تجربه نه پیش صورت می

زیستی. این تجربه فارغ از هرگونه علّیت دکِارتی، توصیفی است آنی، عینی و بازگشت به تعینات  

این  اشیاء.  گفتار خودنمایی    و  در سیلان  که  است  ذهنی  بازنمایی  از  تصویری  توصیف،  گونه 

کنی، مثل هر روز چند قطره شیر همراه با شکر  ایی نِسکافه آماده میکند. »مثل هر روز، پیمانه می

 ,Perec, 1967پوشی.« )شویی، به سختی لباس می کنی. سر و صورتت را نمیبه آن اضافه می

p. 20  استقلال خود را مدیون   -که مخاطبی با ضمیر توست  –( از این منظر، هویت ذهنیِ مؤلف

انگیزد. تمرکز این نوع و این اُبژه و جهان است که تقلا و کاوشِ ذهن را برمی   تعامل با اُبژه است. 

نگرش و توصیف در بطن آگاهی و بر روی تعامل ذهن و پدیده واقعی و خیالی استوار است؛ 

اما »این پدیدار در تفکر، در عقل )لوگوس( نفوذ دارد و عقل هم به نوبه خود در ضمن پدیدار  

آگاهی همواره آگاهی از چیزی است. آگاهی وقتی آگاهی است که متوجه   [...]شود  ظاهر می

چیزی باشد )معنای التفات(. معلوم یا متعلق شناسایی نیز جز در ارتباط با آگاهی قابل تعریف  

( از این منظر، داستان پرِِک ما را به تامل در عالم ایستای ماهیات  21- 14:  1373نیست.« )دارتیگ،  

ء و ه بیشتر تفسیر و بازنمایی اشیاء در ذهن است و ضرورتِ آن ادراک شیکند؛ بلکدعوت نمی

را تا مرز جنون   شخصیتِ داستانیکه    ییهااز ابژهنزد سارتر    سوژه  یانباشتگ  حالات است همچون

 
1 subjectif 
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-شود، در پیش رو پوست میگونه »حباب در بالا گلگون میرغم توصیف مسخ. علیکشانندیم

( که سراسر رمان را  Perec, 1967, p. 33کشد« )جان نفس میاندازد و در کنار دست، نیمه

گرفتار کرده، حافظه ارادی در داستان که متعلق به عادت است و مشتمل بر فهم باقی و ثابت، 

خواندن، خوردن، بیمانی، بیکند. »توی اتاقت میهدف را در یک تصویرنماییِ آشنا خلاصه می

(؛ بنابراین این صورت توصیفی طبیعی است و مشتمل 26خوردن.«)همان    تکانشود گفت بیمی

 آگاهانه دارد   یساختار   یبرگسون  رند«یزمان در قالب »دعبارت دیگر،  بر پیوند خطی با تجارب. به

پردازی  ؛ ولی داستان لحظات قابل درک است  یوستگیدارد و پ  یآن آگاه   تی الیّفرد نسبت به سو  

شود و تمایز خود را در توصیف پدیدارشناختی و گونه توصیف وابسته نمیاین داستان به این

می نشان  نیز  غیرارادی  نوع  از  علیعمیق  داستان  غیرارادی  حافظه  زیراکه  ارجاعات  دهد؛  رغم 

صورت امر ممکن و امر  ها، کیفیت ادراکات را نیز بهی پدیدهها و تجربهضمنی و صریح به نشانه

های فراگرفته، خاطراتِ بانشاط  ای سرشار از تجربیات پربار، درسشته کند. »گذ بالفعل تداعی می

بادهای فرحکودکی، خوشی آینده  [...]بخشِ دریا   های چشمگیر روستا،  و  ات  گذشته و حال 

 ( 25آمیزند: اینها تنها سنگینیِ اعضای بدن تو هستند.« )همان، درمی
 

 شناساییِ پیکرۀ زمان   . 2-6

دنبال شناخت زمان و ابهام لحظات زیستی؛ اما چگونه دنبال نظم و وحدت است؛ بهذهن انسان به

کند؟ چگونه استمرار و تداوم را جایگزین گُسست شده زمان را درهم ادغام می این اجزاء متلاشی

شکافد تا پیوستگی و کند؟ شناساییِ مفهوم »دیرند« برگسون، مادّیت زمان را می و ناپیوستگی می

ی تمام نمای  وحدت لحظات را در یک حرکت زیستی، چرخشی و پایدار نشان دهد و به آینه

گراست، از منظر برگسون، که یک فیلسوف ذهنوحدت ذهن، آگاهی و تجربه زیسته دست یابد.  

گیرد و ابزار توصیف آن، آگاهی است. »ما  تجربه زمان در نفس، جسم و ذهن ما نیز شکل می

کنیم و برچسب تثبیت به آنها  دهیم؛ زیراکه با زمان تعریف میر میآگاهی را در بطن مسائل قرا

گذشته حقیقی در بطن این داستان با »دیرند« تنیده شده و   (Bergson, 1986, p. 49)زنیم.«می

ی مخاطب )ضمیر تو( در که گذشته طوریذخیره شده است. به  2و یا ناب  1غیرارادی   در حافظه

 
1 Mémoire involontaire 
2 pure 



 

 

 

 

 دوم   ۀ شمار   ، هفتم   ۀ دور    فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش 

72 

 
 

این داستان با زمان »حال« ترکیب یافته و صورت توالی به خود گرفته است. »این زندگی توست. 

کنی خوانی و چند صفحه که دیگر گوش نمیچند کتاب دیگر که نمی  [...]این داراییِ توست  

( داستان Perec, 1967, p. 22خواهی منتظر بمانی، منتظر و منتظر.« )ایی و فقط مینشسته  [...]

همراه دارد؛ زیراکه رخوت و دعوت به ایستایی نوعی صورت و ساختار سوررئالیستی را با خود به

شود گاهگاهی داستان از سیر خطّی خارج شده و ذهنیت و و خواب در طول رمان باعث می

می  »راه  کند.  ایجاد  خواننده  برای  را  متفاوتی  نمیتصویرسازیِ  یا  میروی  یا  روی.  خوابی 

یا نمیغذا می  [...]آیی  روی و بالا میطبقه را پایین می  خوابی. ششنمی   [ ... ]خوری   خوری 

تو کمابیش بی به آن 88وقفه است.« )همان،خوابِ  پرِِک همانطور که برگسون  ( حافظه ارادی 

کند کارکرد جسمانی دارد. به بیان دیگرِ به تجربه گذشته موجود انسانی وابسته است. اشاره می

خود در قلب   دنبال گمشدهدهد که به گذشته برگردد و بهاین حافظه به مؤلف این امکان را می

دهد، مشتمل بر »دیرند« همزمانی برگسونی هستند  تصاویر کاوش کند. تصاویری که پِرکِ ارائه می

ناپذیر بوجود آورده است؛ و گاهی جزء  که گاهی اجزای زمان را ترکیب کرده و کُلّیتی تفکیک

 شود. مؤلف و عادات رفتاری وی محسوب می تجربه زیسته

تواند خود را ببیند و این  آگاه فرو رفته و نمیشخصیت داستان در یک حالت نیمه»

کند. و یک راوی که در وضعیت  ایی که تجربه کرده توصیف می حالت را در لحظه

نمی گرفته،  قرار  بهبیرونی  وارد خواب شخصیتِ  زور  به    رفته شود.«   خوابتواند 

(Van Montfrans, 1999, p. 90) 

هایی اشاره دهند به مکان، تاریخ و هویتدر واقع، تصاویری که نزد پرِِک واقعیت را بازتاب می

شده که حافظه ارادیِ پرِِک را  اند. تصاویری ثبتدارند که در بستر زمان، شکل و ماهیت گرفته

دهند. از این منظر، در بطن رُخدادهای زندگی فردی، اجتماعی، مکانیکی و ثابت وی بروز می

ارادی و یا عادت با حال. بهحافظه  آگاهانه است و مرتبط  واسطه آن امورات  که بهطوریواره، 

دهیم و نیازی به بازخوانی تصاویر ذهنی نداریم. »هر روز بعد از ظهر  روزمره خود را انجام می

 ,Perecشوی.« )گیری سپس وارد جنگل می روی. ابتدا جاده را در پیش میبه گشت و گذار می

1967, p. 39 در این داستان، فرد قادر است تغییرات را به شکل یک حالت و یا کیفیت در )

وقفه ناظر بر تغییر  برگسونی درک و تجربه کند. به بیان دیگر، یاد و خاطره آدمی بی  کُلّبطن یک  
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مشتمل بر همین تغییر و تحول    مردی که خواب استکیفیت و تغییر حالت است. زمان داستانی  

»نگاهِ  یک  همچون  است  غائب  زمان  گاهی  اشیاء.  در  واقعی  توالی  از  نمودی  و  است  مادّه 

( و گاهی سیل خاطرات ادراکات مخاطب و حتی خودِ خواننده را دستخوش  29غائب«)همان،

حل را پیش پایت گذاشته. زمان رغم میل تو، راهچیز است، بهکنند. »زمان که مراقب همهتغییر می

( از این منظر، تمامی کیفیات  143دهد.« )همان،داند و به جریان خود ادامه میکه پاسخ را می

محسوس در حالت تداعی مشتمل بر نوعی تراکم واقعیت هستند و این خودآگاهی در ادراک  

های اخلاقی و اجتماعی، سهم فرد را در ش و اضطراب از زمان و سُنتهای تشوی توامان با نشانه

گذاری، کند. »کتاب را باز کنارت میگیریِ حافظه ارادی تجربیات زیستیِ وی برجسته می شکل

تو غرق عرق   [...]کنی  کنی و سیگار روشن را توی زیرسیگاری له میروی کاناپه. دست دراز می 

(؛ بنابراین ادراک پِرِک  Perec, 1967, p. 18حس.« )سرت سنگین شده و پاهایت بی  [...]هستی  

های خانوادگی و اجتماعی است که بر حافظه  جزئی از تصاویر و تجربیات پساجنگ و آشفتگی

رو، »حافظه سَنتز گذشته و اکنون به سوی آینده است.« کند. از اینارادی و غیرارادی سنگینی می

های امر و ( به بیان دیگر، زمان داستانی پرِِک در بطن کلیشه10:   1392)مشایخی و همکاران،  

کند که احساسات و تجربیات مخاطبِ های گذشته، حال و آینده را حمل می نهی، مخزنی از سازه

-مؤلف، پویا و سیّال در درون آن معلق هستند. زمان حال در این داستان انباشته از تداعیِ احساس 

تفاوتی زمانی و بیکند؛ بلکه نمایی از بیهای گذشته است که نه تنها تصویر گذشته را زنده می

-کشد و شخصیت را در موقعیتتفاوتی هویت انسانی را به چالش میدهد. این بیرا نیز ارائه می

ی بازتاب  توان ی را م  ی وجود  یو سرگردان  یتیهویب  ن یایان دیگر، »دهد. به بهایی ناتوان قرار می

ی  ا زهیرا به آم  یانسان کنون  ،یطیو مح  یاجتماع  طیانسان عصر حاضر دانست که شرا  یسردرگم  از

و همکاران،  کرده است.  ل یتبد  ی تیشخص  یها شهیکل  از )حیدری  راوی  101:   1401«  گاهی   )

شود. راوی  کند که نه در تعلیق بلکه در ماهیت و معنای اُبژه تعریف می چیزی را جستجو می

هایی پناه ببرد که الگوی سیالیت و رخوت  کند تا از مادّیت حافظه فرار کند و به نشانهتلاش می

برگسون  »دیرند«  الگوی  براساس  و  داستان  این  در  زمان  بنابراین  است؛  شده  آمیخته  آن  در 

ساختاری آگاهانه دارد. به بیان دیگر، فرد نسبت به سیّالیت آن آگاهی دارد و پیوستگی لحظات  

 قابل درک است.  
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 کالبدشکافی یک مکان . 3-6

 1ایزوتوپیک ادبیات برای پِرکِ یک وسیله شناخت، یک وسیله مالکیتِ جهان است. ساختار متنیِ  

کند. نزد پرِِک، ملاحظه کثرت  و منفصل داستان، حالت گریز از شکل خطّی داستان را نمایان می

کند، داستان را در قالب یک  توالی لحظات همانطور که برگسون در قالب »دیرند« از آن یاد می

اند و عامل و کند؛ زیرا لحظاتِ قابل بازنمایی درهم تنیده شده»کلیّت و اِجماع« قابل درک می

ایی که از حال خود قادر نیست جدا شود و لحظات  بانی یک توالی، یک تسلسل هستند. گذشته

خود را فنا سازد. به بیان دیگر، درک ما از گذشته و توالیِ لحظات، موافق و منطبق با حال صورت  

انسانی از »دیرند« است. از    گیرد. و این دریافتی حسی از زمانِ خاص تجربهتحقق به خود می

ن اشاره دارد اگرچه »حال و گذشته به آ  مادّه و خاطرهسوی دیگر، همانطور که برگسون در کتاب  

کنند؛ ولی این استقلال گذشته است که به خاطرات و تصاویر گذشته مسیری متفاوت سیر می

نزد پرِِک تصاویر   حافظه غیرارادی برگسونی( 120:   1375بخشد.« )برگسون، وجهه و اعتبار می

: 1380ایی است از وقایع در بستر زمان و مکان. )وال، خواند، تقلای ذهنی دارد و آیینهرا فرا می

تجربه365-380 واقع،  در  و   (  رفت  حال  در  که  قطار  یک  مکانیسم  همچون  پرِِک،  نزد  زمان 

خوانیم و از سوی  سو، تصاویر و رُخدادهای گذشته را فرا میکند. از یکبرگشت است، عمل می

کنیم تا طرح و بنای ذهنی آینده ساخته شود؛ بنابراین، دیگر، حال را همگام با گذشته تجربه می

کند که با گذشته ذهنی برای مؤلف ایجاد می -یادآوری وقایع و تصاویر مکانی یک نقشه شناختی

که ویژگی دارد. مکانی  ارتباط  برگسونی  تداعیِ شکل وو حال  »به   اش عادت است و  جسم. 

 [ ... ]ها را  ها و پُلیابیِ سکوتت را. قطره آب و مردم، خیابانگردی و اتاقت را بازمیپاریس برمی

 ,Perecدارد.« )اتاق تو مرکز جهان است. این دخمه و کلبه محقر که تا ابد بویت را نگه می

1967, p. 49ای را برای فرد در حافظه  ( در نتیجه مکان در موقعیت بازیابی قرار گرفته و آستانه

گیرد خود میکند. نزد پرِِک، این تداعی مکان که گاهی رنگ و بوی عدم اعتماد بهمشخص می 

(  34»موقعیت ناخوشایند است. اشتباه کردی که به این جزئیات غیرواقعی اعتماد کردی« )همان،

کند  ها را در خود ادغام میگاهی حساسیت مخاطب و خواننده را تحریک کرده و آرزوها و ترس

تا احساس و ملال را بازنمایی کند: »تنها شب و اتاق هوایت را دارند: نیمکت باریک که رویش  

 
 . داشته است زین "دستورالعمل کی ،یزندگ" رمُان گونه را درکییموزا تیشکل از روا نیاتجربه پرک قبلا   1
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می می  [...]و شب    [...]کشی  دراز  )همان،احساس  خوشبختی.«  برای  28کنی  مکانی خاص   )

توان متصوّر شد، زیرا با ساختار غیرارادیِ خود، از تصاویر و اتفاقات گذشته سخن خاطره نمی

( درک همزمان 69:   1394گوید. و این همان »آگاهی و آزادی زمان برگسون است.« )دلوز،  می

به را  ما  حالات  این  پیوستگیِ  و  خودآگاهی  حالات  از  دیرند  گونهپرِِک  مفهوم  به  نمادین  ایی 

پاشیدگیِ شاهد »ازهم   مردی که خواب استکند. در مجموع، ما در داستان  برگسونی نزدیک می

تصویری از تجزیه گفتمان و   (Yvan, 2007, p. 143)سه مفهومِ مکان، زمان و جسم هستیم.«

که عرضه »مکان« همچون کلیّت زمانی فارغ طوریدی بسترساز آن است. بهکلام که حافظه غیرارا

کند. »زیرا  آنکه زمانِ حال، آمیختگی و پیوستگی خود را با گذشته حفظ می از اعتبار است؛ حال 

:  1368بیانی،  شود.« )برگسون، ترجمه قلیهر توالی بوسیله لحظه کنونی و گذشته اندیشیده می 

به110 با خود  نیز  داستان یک ویژگی دیگری  این  در  توصیف مکانی  دارد که حافظه  (  همراه 

کند تا آن را در بطن وقایع احیاء کند. این صورت توصیفی همچون غیرارادی مؤلف تلاش می 

رود؛ زیرا توصیف و ظرفیتِ پیوند با آینده و کلید جستجوی رهایی به شمار می  ابزار زبان، وسیله

کند. »خوب به شود و خواننده را با انبوهی از تفاسیر مواجه میخواب نیز وارد بازی داستان می

این با  نبود.  اثری  دریاچه  از  که  داری  مدتخاطر  توست،حال،  روی  پیش  خواب  که   هاست 

 (Perec, 1967, p. 33تر از همیشه.« )نزدیک 

 کارکرد ضمیر دوم شخص »تو« . 4-6

داستان  استفاده ازضمایر اول شخص و سوم شخص در روایت و  از دوران کلاسیک نوشتار، 

پردازی بسیار مرسوم بوده است؛ اما در قرن نوزده و بیست، ضمیر دوم شخص نیز در متونی غیر  

بهاز مکالمات در ساخت داستان  ابهام در خواننده ایجاد کار میها  رود. این نوع روایت نوعی 

اوست. مخاطب  می از  غیر  دیگری  منظور شخص  یا  خواننده است  راوی  آیا مخاطب  که  کند 

گیرد. این مخاطب قرار دادن ممکن روایت شخصی است که در متن داستان مورد خطاب قرار می

توان مفهومی برساخته از گفتمان روایی است آشکارا یا به تلویح باشد. »شنونده روایت را می 

( از این منظر، در 2:  1391دانست و آن را کم و بیش منطبق با خواننده واقعی انگاشت.« )صافی،  

خوانندهروایت »تو«،  مخاطب  اولین  شخص،  دوم  مطالعه   های  هنگام  خواننده  است.  داستان 

تک وقایع داستان شریک  گذارد و خود را در تک داستان، خود را به جای شخصیت داستان می
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شود؛ یعنی داستانی( نیز استفاده می داند. »به طور متعارف برای اشاره به مصادیق مجازی)درونمی

پردازد و در گویی برای خود می راوی با استفاده از ضمیر دوم شخص معمولًا به خود شرح حال 

در این داستان، مخاطب (  14زند.« )همانصحنه داستان، نقاب شخصیتی حقیقی را به چهره می

کند، یک کاراکتر آوایی به داستان ارائه کرده نام که با ضمیر دوم شخص »تو« خودنمایی می بی

ی من تفکیک یافته  کند. به بیان دیگر، سوژهگویی درونی نزدیک میاست و بیشتر آن را به تک

صدایِ خودش است. ضمیر »تو« نشانگر رخوت و دنبال مخاطب بیو در پیِ جملات طولانی به

هایی است که انسان معاصر با آن مواجه شده است. »حرکتی که تو انجام  ی فعل و انفعالاثربی

( همین تداعی Perec, 1967, p. 18کنی.«)هایی که تو از انجامشان اجتناب میدهی، حرکتنمی

کند؛  های مختلف رمُان، انقلابی از فهم زمان و مکان نزد خواننده ایجاد میتحرکی در بخشبی

حافظه  گویای  و سکوت  سکون  از  انسانی  تجربه  فهم  که سرگردان زیرا  است  تجارب  از  ایی 

-شوی، دور خودت میهدف گم میروی، بیدنبال آگاهی و بهتر دیدن هستند. »باز راه میبه

گردی.« با وسواس دور تابلوها می  [...]کنی  چرخی. گاهی برای خودت اهداف دسترس تعیین می

کند که تعریف  پوشانی روایی ضمیر دوم شخص تداخل سطوح روایی را ایجاد می هم(  62)همان

کند؛ بنابراین در روایت با »تو« مرزهای بین سطوح روایت مانند  این نوع روایت را پیچیده می 

دا  تداخل ستان، سطح راوی و سطح خواننده قابل سطح  با همدیگر  نیست و سطوح  تشخیص 

توان ادعا کرد که بازی پِرِک با ضمیر دوم شخص تا حدودی داستان را به دارند. از این منظر می

آشوب می و  این ابهام  از  روایت  رو، خوانندهکشد.  یا  عنوان ضمیر  داستان  به  »تو«  از  که  هایی 

گیرند، با رویدادهای  استفاده شده است، علاوه بر اینکه حس یکی بودن با شخصیت داستان را می

داستانی با ضمیر »من« یا »او«  هایشوند و خواننده دیگر به مانند خوانندهداستان هم همسفر می 

خارج از وقایع داستان قرار ندارد؛ بلکه به عنوان جزئی از اجزای روایت در متن مشارکت دارد. 

 ,Burgelin بخشد.« )رو، »ضمیر تو بازتاب نگاه بیرونی است که به رفتارها عینیت میاز این

1990, p. 59  )ی این گونه از روایت هیچ فاصله زمانی بین خود و شخصیت داستان خواننده

بیند. در واقع، در داستان پرِِک، کند؛ بلکه خود را غرق در یک زمان »حال قطعی« میاحساس نمی

افکار و کُنش  با  شود؛ در ها و تصمیمات شخصیت اصلی درگیر میخواننده به طور ملموسی 

خواننده می  نتیجه،  قرار  داستان  قلب  در  روایت  نوع  موقعیتاین  و  که  گیرد  را  مختلفی  های 
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 [ ...]گیری دوام بیاوری  کند. »اینجا یاد میشخصیت اصلی تجربه و حس کرده خود زندگی می

چیز را باید یاد بگیری، هر آنچه  همه  [...]ایی رمزآمیز را حلّ کنی  کوشی معمای چهرهگاهی می

عاداتت دل بکنی.«   و صبر و سکوت. باید از همه  اعتناییشود آموخت: تنهایی و بیرا که نمی

(Perec, 1967, pp. 53-54 ) 

 حافظۀ فردگرا . 5-6

دیگر،  زمان گذشته بیانی  به  است.  کرده  را حفظ  پویایی خود  پرِِک  نزد  و   برگسونی  واقعیات 

»گذشته« بالقوه هستند و توانایی شکوفایی در زمان »حال« را دارند؛ زیرا بستر    تجربیات این زمانِ

دور از حجاب بالفعل، خاصیت بالقوه بودن آن را  کند و بهاین زمان حافظه را به حال متصل می

برگسونی را در   شهود ( شاید بتوان به تعبیری نقش  200- 199:  1375دهد. )برگسون،  نشان می

بازیابیِ حافظه غیرارادی نزد پرِِک برجسته کرد. بافتاری که خودش در گذشته گرفتار شده؛ ولی 

نشانه می راویتواند  از درک  زندگی -ایی  زمان، یک  گذرِ  »در  باشد.  زمانی  احوالات  از  مؤلف 

وقت شود که هیچچیزی دارد آغاز می   [...]آشوب در مقابلت خواهد بود  بحران و بیتحرک، بیبی

( همین بافتار Perec, 1967, p. 52داشت: حیاتِ نباتیِ تو، زندگیِ منسوخ تو.« )پایانی نخواهد  

خود ساختار غیرمکانیکی و متفاوت دارد و متوجه نظم حرکت زمانی است که حافظه فرد را  

کند. در واقع، حافظه غیرارادی نزد پرِِک بدور از گذشته و رُخدادهای آن نیست؛ ولی درگیر می

بینی: پاساژ شکل غیرمادّی و پایدار دارد و از تداعی مکان و جهت بیمی ندارد. »پاساژها را می

در پارک لوکزامبورگ به    [ ...]ها  فروشها، پیپفروش ، ماکت 4، وِردو 3، ژوفروا2، پانوراما 1شوازل

( از این منظر، حافظه  60کند.« )همان،نشینی که بریج و بلوت بازی میهایی میتماشای بازنشسته 

غیرارادیِ پِرِک یک صورت و شکل درونی دارد و در بستر زمان و حرکت متوالی خودنمایی 

« برگسون است، نزد پرِِک بیشتر از 5کند. قدرت تاثیرگذاری این حافظه، که آمیخته با »دیرند می

دهنده استمرار لحظات درونی حکایت، حال و حرکت ارادی دارد؛ بنابراین، جملاتی که نشان

دهند  شده، درک شده و ممتد در گذشته هستند، خواسته یا ناخواسته تصاویری ذهنی شکل می

 
1 Choiseul 
2 Panoramas  
3 Jouffroy  
4 Verdeau 
5 duration 



 

 

 

 

 دوم   ۀ شمار   ، هفتم   ۀ دور    فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش 

78 

 
 

کنند. در واقع، فردیّت مؤلف به نفع که دیدگاه اخلاقی، فلسفی و اجتماعی مؤلف را منعکس می 

رود تا کشمکش فرد و جامعه را نمایان اَشیاء به کنار می  گرایی(، جامعه و سیطرهپلورالیسم )کثرت

ها پیش، کند. »فقط نوعی درماندگی و خستگی است، انگار ناگهان متوجه شده باشی که از مدت

ساعت طعمهاز  تو  پیش،  کرخت   ها  و  موذی  کسالتِ  شدهیک  شیرین   [...]ای  کننده  احساس 

-( در این داستان اِگویسم )خودمحوری( هیچ جایگاه منطقی برنمی 17استخوان بودن.« )همانبی

وار زندگی خود ناپذیر شده است و عادتابد و مخاطب مفروض و مفلوک )ضمیر تو( تحملت 

خوری، زند. تکان نمیدهد. »ساعت رومیزی زنگ میجهت در خلاء ادامه میبیکلام و  را بی

می تخت  نمی  [...]مانی  روی  نمیچیزی  زیادی  چیز  چون  نداری.« گویی  فکری  هیچ  و  دانی 

با اهداف اجتماعی همخوان نیست و آگاهی، 19-18 )همان، امَیال و آرزوهای فرد  بنابراین،   )

جامعه و جهان فرد را الکن و معلول کرده و اراده معطوف   ناگزیر به ترمیم و تغییر نیاز دارد. سلطه

به قدرت، خودِ زوال است و باختگی. »اکنونِ من عبارت است از آگاهیِ من از بدنم؛ بدن من با 

دهد.« کند و در عین حال حرکاتی را انجام میهای حسّی را تجربه می گسترش در فضا، دریافت 

( از این منظر، نزدِ پرک، این آگاهی با توالی جسم و زمان همراه است. و حرکت 195)پیرسون،  

قلمداد می  و حیاتی  ادراکی  بهزمانی حرکت حقیقی،  پِ شود.  این لحظه، دیگر  قول  در  رِک »تن 

بلکه در همه جهات گسترده وجه نمایانگر پیوستگیِ چشمهیچبه نواز چند لحظه پیش نیست؛ 

، به مفهوم خودآگاهی مادّه و یاد( همانطور که برگسون در کتاب Perec, 1967, p. 15است.« )

دهد، پِرکِ نیز با ترکیب این تجربه در »حال« کند و تراکم گذشته در »حال« را نشان میتأکید می

دیگر، پرِِک در این کند؛ به عبارتو مخاطب قرار دادنِ »تو«، حافظه زمان زیستی را بازسازی می

را نمود دهد که    فعلیّتی دهد که چگونه حافظه با تصویر و ادراک آمیخته شده تا  داستان نشان می

که هنگام سخن از ادراکِ   -ست. »اکنون زنده، عینی و واقعیدر بستر زمان گذشته و حال جاری

( و این بداهت 195آن است که لزوماً شامل دیرندی است.« )پیرسون،  -کنونی مدّ نظر من است

ی وی: ساخته و پرداخته خواب و زندگی پِرکِ است در جریان سیلان زمان و تجارب زیسته

 . 1( آمیخته با اشیاء Perec, 1967, p. 90اعتنایی و سبکی )تفاوتی و بیرخوت، بی

  

 
1 Un goût de la matière   
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 ر جستجوی حافظۀ گمشده . د6-6

نزد پِرکِ این آگاهی است که احساسات و تجارب گذشته، توهمِ بودن و زیستن را همچون دامی 

های شهر و خیال  آور است و وی را در کوچه پس کوچهکند که هیجانبرای مخاطب معرفی می 

جوید.« شکل را میحلِ نامحتمل هزارتویی بی که مخاطب »یک بار دیگر، راهکند؛ تا جاییآواره می

( در واقع، دیرند برگسونی در نزد پِرکِ ترکیبی از حافظه و آگاهی است که حوادث  111)همان،

می تصویر  به  زمان  قالب  در  را  احساسات  پِرِک، و  نزد  گمشده  حافظه  دیگر،  سوی  از  کشد. 

های جهانی است های طبقاتی و آشوبعدالتیرفته مؤلف در بطن بیجستجوی هویتِ از دست

کشد. پرِِک جوان که عاشق بازی با های جوانی خود را در این داستان به تصویر میکه تشویش

را وسیله زبان  است  روایت  و  دادکلمات  قرار  ابتکار  و هراسی  قلم ه  به  را  های جامعه خود 

دلتنگیدرمی نمایانگر  پرِِک  نزد  زمان  از  درک  قابل  یا خودآگاهی  و  »دیرند«  همین  و آورد.  ها 

کند. به بیان دیگر، زمان گذشته در این داستان هایی است که در بستر واژگان خودنمایی میملامت

دهد و این حافظه است که تصویر آمیختگی مرتبط و همخوان با حال نشان می  اییگونهخود را به

کند. از این منظر، »حافظه و دیرند در یک همزیستی به سر  این دو عنصر زمانی را برجسته می

( جریان سیال زمان در این داستان ترکیبی از واقعیت و خیال را  70- 67،  1392برند.« )دلوز،  می

تفاوتی از زمان و مکان، نمایی از قول خود پِرکِ، داستان نمایی است از بی دهد و یا به نشان می

اهمیت بینی بیانگیزگی و بیهودگی: »به هر کاری که دست بزنی، هر کجا که بروی، هرآنچه میبی

می که  کاری  هر  است  است.  بیهوده  مواجه   [...]کنی  آن  با  زود  یا  دیر  که  است  تنهایی  صرفاً 

رو، بازیابی حافظه )مخاطب( در این داستان در بستر  ز این( اPerec, 1967, p. 111شوی.« )می

یابد و تمنیات و اَفعال )تو( محوریت را بیشتر به حافظه فرد که منتج از تجربه و زمان تحقق می

مشارکت دارد تا پیغام،    حالبیان دیگر، گذشته در  دهند. بهاحساس و اجتماع هستند، سوق می

-هایی را مشخص می کردی، هدفتجربه و عادتی را برانگیزد. »اوایل مسیرهایت را انتخاب می 

کردی که برخلاف میل تو سبک سفرهای اولیس داشتند  های پیچیده تصور میکردی، سیاحت

( بنابراین در این داستان، 86)همان ،  «ها گذشتی.زیر برج ایفل صاف ایستادی، از همه پل  [ ...]

گذشته در حال تغییر و دگردیسی است؛ زیرا تاروپود داستان در چنگال گذشته است و این همان 

کند. در بطن ( را با گذشته معنی و تفسیر می حال انقلاب زمانیِ برگسون است که گشتار زمانِ )
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گویی همچون مسخ کافکا در طول داستان تصمیمی و کلیانگیزگی و بیاین استحاله زمانی، بی

نام، سرگردان زند. عدم تشخیص تصمیمات ضمیر »تو« در طول رمان، بیانگر شخصیتِ بیموج می

کنی تا لیز  چیز سنگینی است و وزوز و کرختی. خود را رها می»همه زن داستان است.  و پرسه

( در واقع، حافظه گمشده نزد پِرک، Perec, 1967, p. 30) ور شوی.«بخوری. در خواب غوطه

دنبال پیوند  ریشه در نیازها و احوالات اجتماعی دارد و با یادآوری و گزینش قطعات ذهنی، به

رو، مکانیسم پیچیده حافظه ارادی و غیرارادی نزد پرِِک، بازتابی از  خود با گذشته است. از این

 حذف، فراموشی، طرد و گُسست در درون روایت و اندیشه است. 

 گیری  نتیجه. 7
 

درباره وی  نظریات  واسطه خودآگاهی است.  ، دریافت حقیقت همان دریافت بیرگسونبِبرای  

زمان و  یادآوریبه  ،حافظه  مفهوم  را  ویژه  امکان  این  غیرارادی  میهای  تا  فراهم  الگوهای  کند 

داستان، از   نایدر  شوند.  و زیستی نمایان  ها از طریق تجربیات فردی  رفتاری و احساسی انسان

واسطه تعامل به  .میهست  ی رارادیو غ  ی شاهد تداخل حافظه اراد  ،یو زبان   یزمان  یختگیآم  یورا

این تعامل نه تنها  .  تواند به بازیابی و تحلیل تجربیات گذشته بپردازدفرد می،  ن دو نوع حافظهای

می کنیمکمک  درک  بهتر  را  زندگی  تجربیات  تا  فردیشکلدر  بلکه    ؛کند  هویت  نیز    گیری 

حافظه ارادی و غیرارادی نزد پِرکِ بازتابی از کریستال زمان است که مفهوم حال  .  تأثیرگذار است

زمان را در قالب »امتداد« و »اتفاق« برجسته سازد.   کند تا قدرت رُخدادیِو گذشته را ترکیب می

آنکه تدوین و ترکیب کند حال راوی سیر و حرکت خود را از حال به سوی گذشته شروع می

گذشته و حال در قالب »دیرند برگسونی« نمایشی از گذشته و رُخدادهای گذشته است که تجربه 

برگسونی   یابد. حضور رُخداد در نزد پرِِک همان حضور زمان گذشتهواسطه حافظه نمود میآنها به

گذشته در  نمایاند. از این منظر، حافظه است که پویا و ناخودآگاه بوده و تجربه انسانی را باز می 

بیان دیگر، تجربیات گذشته شخصیت و راوی این داستان پیوسته در حال تغییر و تحول است. به

دهد. تصاویر مکانیکی ل، گذشته و آینده را شکل میکه در حافظه ذخیره شده است، جزئی از حا 

تر با حفظ های حافظه بالفعل، تجربه زیستی مؤلف را به شکل عمیقو جسمانی در کنار نشانه

های زمانی و مکانی به خواب، رخوت و واقعیت دهند. سازهمی  ساختارهای زمانی »دیرند« نشان 

توانند گریز از مادّیت حافظه را تداعی کنند؛ زیرا پیوسته دریافت حسّی آن را  اند و میتنیده شده 
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  مؤلف  ستهیخلاق و ز  یتجربکشند؛ بنابراین، روایت سرگردان و متغیر شاهدی بر  به چالش می

 ن ی زمان در ا  ال یس انیجرآورد. در واقع،  است که وجوه زمان را به نفع دگردیسی به بازی در می

. بیهودگیتفاوتی و  یاست از ب  نمایی  داستانو    دهدیرا نشان م  ال یو خ  تیاز واقع  یبیداستان ترک

سو، کارکرد جسمانی حافظه در این داستان، آگاهی را با زمان تعریف کرده و افشاگر تجربه از یک

بازگشت ضمیر دوم شخص »تو« به زندگی باشد. از سوی دیگر،  حسی، رفتاری و گذشته فرد می 

نه به سبب میل به تغییر، امید به بهبود و خودنمایی است؛ بلکه به دلیل آگاهی او از بیهوده بودن، 

شود. پرِکِ رمُان خویش را با تأکید  ست که همچون پناهگاهی ساختگی تلقی میانزوا و جدایی 

تفاوتی، انسان همچنان درگیر  ترین لحظات بیرساند که حتی در عمیقبر این نکته به پایان می

تفاوتی و تعلیق است. حتی اگر در روند آن دخالتی نداشته باشد. کلام آخر را با ذکر  زندگی، بی

تواند تحقیقی دیگر در باب نوشتاری  توان به پایان برد که می ۀ فردی و جمعی میحافظبررسی  

 ژُرژ پرِِک باشد.  
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